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خوابیده است و با اینکه عاشق نمایش بود ولی 
با کسی هم تعارف نداشت. بعضی وقت ها می شد 
چیست  مسخره بازی ها  این  بگوید  کسی  به 
روی صحنه برده ای؟ حتی یادم است یکی از 
هنرپیشه های مطرح الان را از کلاسش بیرون 
کرد و او برای معذرت خواهی با گل برگشت. 
استاد گل را به سطل زباله انداخت و گفت مسئله 
من گل نیست. بازهم بیرونش کرد. این کارها 
را می کرد تا آدم ها حد خودشان را بفهمند. با 
اینکه بسیار مهربان و رفیق بود، اشک خیلی ها 
را هم درمی آورد. به قول ایرج راد: «حتی فریادها 
وعصبانیت های سمندریان هم آبروی تئاتر بود.» 
وقتی در مورد سمندریان صحبت می کنیم در 
مورد تئاتر صحبت می کنیم. او سرآمد نسلی 
بود که مسئله اصلی اش تئاتر بود. هیچ تعارفی 
هم با هیچ کس نداشت. ولی این نسل دارد 
تمام می شود. روزهایی بود که سمندریان با 
غصه می گفت: «ما این بچه های با استعداد را 
داریم آموزش می دهیم، پس چرا در تلویزیون 
نمی بینیمشان؟» امروز این راه، برای منی که 
تدریس هم می کنم مه آلود است. یک ساز و کاری 
ندارد که به هنرجو بگویم از این نقطه شروع کن 
و وقتی به این نقطه رسیدی دیده می شوی. ما به 
نسلی با جدیت و سخت کوشی همان شاگردان 
دوره اول و دوم سمندریان نیاز داریم. ما به 
کسی نیاز داریم تا بتواند چنین آدم هایی تربیت 
کند. به کسانی که مسئله شان نه سیاسی باشد 
و نه اقتصادی، مسئله شان هنر و تئاتر باشد. 
کسانی که تئاتر را برای خود تئاتر کار بکنند، نه به 

سفارش این و آن. هنر در کل مثل کفش نیست 
که سایزبندی داشته باشد، سفارش بدهند و از 
رویش صدتا بزنند. ولی درست شدن این قضیه 
یک طورهایی اتحاد می خواهد. با این وضع و کرونا 
و گرانی و این چیزها هم که پیش آمده، دغدغه 
همه شده است پول درآوردن و زنده ماندن. خیلی  
از بچه های تئاتر این روزها با مسافرکشی امورات 
می گذرانند. عیب ندارد کار شرف آدمی است. ولی 

باید یک سنخیتی داشته باشد با روحیات آدم؟
  صحبت رسـید به کار و کاسـبی و سـنخیتش 
بـا روحیـه آدمـی. قضیـه رسـتوران زدن اسـتاد 

سـمندریان چـه بود.
داستان این طور بود که عده ای سمندریان را وصل 
کرده بودند به گروهی که تفکراتش هیچ شباهتی 
با آن ها نداشت. بعد به همین اتهام، از دانشگاه 
بیرونش کردند و جلوی فعالیت های دیگرش 
را هم گرفتند. آن موقع بود که با بچه های گروه 
تئاتر پاسارگاد در خیابان فلسطین جنوبی فعلی، 
رستورانی باز کردند تا درآمدی شرافتمندانه 
داشته باشند. خوب زیاد هم طول نکشید. برای 
نه و  اینکه کاسبی چندان با روحیه هنرمندا
زیست هنری اش جور درنمی آمد. مشتری پنج 
تومان سفارش می داد، اندازه بیست و پنج تومان 
برایش غذا می ریختند. آن قدر که در آنجا بحث، 
بحث تئاتر بود تا بحث چلوکباب! به هرحال نسل 
سمندریان و آدم هایی که تربیت کرد نسل پوست 
کلفت تری نسبت به آدم های این دوره بودند. 
نسلی که تمام شدند و رد و پی شان در افسانه ها 

باقی خواهد ماند. 

ـــــــــــــانتشار «گزیده و حس و حالی از نهج البلاغه» ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ 
از  حالی  و  حس  و  «گزیده  کتاب   
نهج البلاغه» تازه ترین اثر مکتوب عماد 
افروغ نویسنده، جامعه شناس و سیاست 
مدار که در بازه زمانی دو ساله تألیف شده 
است، منتشر شد. به گزارش خبرگزاری 
صبا، عماد افروغ در کتاب «گزیده و حس 
از نهج البلاغه» گزیده هایی  و حالی 
منتخب از خطبه ها، حکمت ها و نامه های نهج البلاغه را انتخاب 
و به فراخور توان و فکر و اندیشه خود متونی در شرح و تفسیر 
آن ها نگاشته است. این برداشت ها در واقع حس و حال و 
اندیشه ای است که افروغ در رویارویی با این فرازهای 
نهج البلاغه در خود شکل گرفته دیده و آن ها را تألیف کرده 
است. در این اثر فرازهایی از نهج البلاغه انتخاب و تشریح شده 
است که توأمان با حس حال و نیاز نویسنده و عامه مخاطب 
ارتباط برقرار می کند. افروغ بر اساس ترجمه زنده یاد دشتی از 
نهج البلاغه دست به انتخاب زده است و تاکید دارد که همه 
آنچه از آن سخن گفته متعلق به یک خطبه یا نامه یا حکمت 
نیست. انتشارات نیستان کتاب «گزیده و حس و حالی از 
نهج البلاغه» را در ۱۳۴ صفحه با قیمت ۲۹۰۰۰ تومان منتشر 

کرده است.

ـــــــــــــاظهار نظر جیرانی درباره «شیشلیک  »مهدویان ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ 
محمدحسین مهدویان که عموما  به واسطه  ساخت فیلم های 
سیاسی تاریخی اش شناخته می شــود، این روزها فیلم نامه 
جدیدی را جلوی دوربین برده کــه کاملا  فضای متفاوتی به 
نسبت آثار پیشینش دارد. این اثر که «شیشلیک» نام دارد، در 
فضای کمدی اجتماعی ساخته می شود. همچنین مهدویان 
در این فیلم برخلاف دیگر آثارش به سراغ ترکیب جدیدی از 
بازیگران رفته  است. او روی رضا عطاران یکی از محبوب ترین 
بازیگران ســینمای ایران دست گذاشته  اســت که غالبا در 
فیلم های کمدی پرفروش به ایفای نقش می پردازد، می توان 
پیش بینی کرد که باتوجه به نــام اثر و حضور رضا عطاران در 
این فیلم «شیشلیک» خط و ربطی به مشــهد داشته باشد. 
پژمان جمشــیدی، ژاله صامتی، مه لقا باقری، وحید رهبانی، 
عباس جمشیدی و جمشید هاشــم پور نیز از دیگر بازیگرانی 
هســتند که حضورشــان در این پروژه قطعی شــده  است. 
همچنین گفته شــده فیلم نامه این کار ار امیرمهدی ژوله به 
نگارش درآورده  است. در این بین اسم متفاوت فیلم و ترکیب 
بازیگران آن باعث شــده تا عده ای از طرف داران ســینمای 
مهدویــان از او به دلیل تغییر رویه اش در فیلم ســازی انتقاد 
کنند. به باور آن ها این کارگردان با این کار به سراغ سینمای 
گیشه ای رفته  است. همین انتقادها نیز باعث شد تا در برنامه 
گذشــته کافه آپارات فریدون جیرانی سینماگر خراسانی که 
در شورای پروانه ساخت وزارت ارشــاد حضور دارد به برخی 
صحبت ها درباره فیلم «شیشــلیک» و گیشه ای نامیدن آن 
واکنش نشــان دهد. جیرانی درباره آخرین ساخته مهدویان 
گفت: «شیشلیک» یک فیلم کمدی اجتماعی است. فیلم نامه 
بسیار خوبی دارد که آقای ژوله آن را نوشته  است و این تبلیغ 
را بکنم که جزو فیلم نامه های کمدی اجتماعی قشنگ امسال 
است. این اظهارنظر جیرانی حدس و گمان ها را مبنی براینکه 
«شیشلیک» بی ارتباط به مشــهد و فرهنگ این شهر نیست 

تقویت می کند.

ـــــــــــــکارگردان «برادرجان» سریال رمضانی می سازد ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ 
محمدرضا آهنج کارگردان سریال «برادرجان» قصد دارد 
سریالی در ژانر دفاع مقدس را برای ماه رمضان سال آینده 
تولید کند. به گزارش خبرگزاری فارس،  این سریال که 
قرار است سال آینده از یکی از شبکه های سیما به روی 
آنتن بر ود، به تهیه کنندگی مهدی عظیمی میرآبادی تولید 
خواهد شد.آخرین ساخته آهنج این روزها در مرحله پیش 
تولید قرار دارد و بنا به شرایط و برنامه ریزی های صورت 
گرفته، تولید آغاز خواهد شد. آهنج تا به امروز سریال های 
«برادر جان»، «آسمان من»، «ملکوت»، «عملیات ۱۲۵» و 
«به دنیا بگوئید بایستد» را برای تلویزیون کارگردانی کرده  
است که آخرین ساخته او یعنی «بردارجان» با استقبال 

خوبی از سوی  مخاطبان تلویزیون روبه رو شد.

ـــــــــــــ«ایستگاه آخر» آماده نمایش شد ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ 
سریال «ایستگاه آخر» به کارگردانی اردشیر شلیله و 
تهیه کنندگی علی زارعین آماده نمایش شد. به گزارش 
خبرگزاری صبا، با پایان ساخت موسیقی این سریال از سوی 
محمد فرشته نژاد و انجام میکس نهایی صدا در استودیو آمایش 
هنر از سوی امیرحسین صادقی، «ایستگاه آخر» که برای 
پخش در نمایش خانگی در نظر گرفته شده آماده نمایش شد 
و به زودی در سامانه های VOD به نمایش عمومی در خواهد 
آمد.  محرم حق پناه، آریا رسائی پور، مهدی قلی زاده، سروش 
حبیب پور، فائزه خدابنده لو، محمد امینی و سها پورحاتمی از 

جمله بازیگران این سریال هستند.

ـــــــــــــسعید سلطانی «بوم و بانو» را جلوی دوربین برد ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ 
سعید سلطانی این روزها بیستمین سریال خود با نام «بوم و 
بانو» را در تهران و لوکیشن هایی را  در شهرک سینمایی مقابل 
دوربین برده است. به گزارش خبرگزاری فارس، تصویربرداری 
این سریال از سال گذشته آغاز شده و تا شهریور امسال نیز 
ادامه دارد. همچنین این سریال یکی از گزینه های پخش در 
ماه محرم سیماست. «ماهور» نام شخصیت اصلی این سریال 
است و نام دیگری است که برای این مجموعه تلویزیونی 
انتخاب شده اما هنوز قطعی نشده است. مسعود رایگان در این 
سریال ایفاگر نقش تیمسار افشار است و بهنام تشکر نیز نقش 
سرهنگ سپنتا را بر عهده دارد. مهدی احمدی، دیبا زاهدی، 
فریبا متخصص و خیام وقار کاشانی از دیگر بازیگران این سریال 
هستند. در «بوم و بانو» که در دوره پهلوی اول روایت می شود و 
بزنگاهی از تلاقی عشق، سیاست و مذهب است، قصه ها واقعی 
نیستند و شخصیت ها نیز مابه ازای واقعی ندارند. همچنین 
کشف حجاب و ممنوعیت عزاداری برای سالار شهیدان از دیگر 
موضوعاتی است که دراین سریال به تصویر کشیده می شود. 
لازم به ذکر است، این سریال، به قلم شعله شریعتی و اعظم 
بهروز و کارگردانی سعید سلطانی در ۳۵ قسمت برای پخش از 

شبکه دو سیما تولید خواهد شد.

تصویربرداری 
سریال ۲۵۰ 

قسمتی 
«برف بی صدا 

می بارد» به 
کارگردانی پوریا 

آذربایجانی 
همچنان ادامه 

دارد. این 
مجموعه که 
مدتی پیش 
و در سکوت 

خبری در 
شهرک غزالی 
کلید خورده 

بود، سه 
فصل دارد و 
در دهه های 
۷۰-۶۰ و ۹۰ 
خورشیدی 

روایت 
می شود

اجرا با این 
وضعیت، 
توجیه 
اقتصادی ندارد

اصغر همت بازیگر باسابقه که با 
شیوع کرونا از بازی در نمایش 
خانگی لای  خرچنگ  «تنها 
ملافه ها خانه می کند» اثر اتللو 
ز وضعیت  ا یسنا  ا با  ماند، در گفت وگو  باز 
ز  ا و  کرد  نتقاد  ا هنرمندان  معیشتی 
دل خوشی های بیهوده  در تئاتر سخن گفت. او با 
اشاره به موارد مندرج در پروتکل بهداشتی تئاتر 
مبنی بر اینکه نیمی از ظرفیت سالن باید خالی 
بماند، بیان کرد: هیچ معلوم نیست تکلیف این 
صندلی های خالی چه می شود. اجرا با این 
قتصادی ندارد آن هم در  وضعیت، توجیه ا

سالنی مانند قشقایی با نود و اندی صندلی که 
در شرایط فعلی، حدود ۴۵ نفر را می تواند 

میزبانی کند.
او از وضعیت بهداشت پشت صحنه ها 
به عنوان دیگر مسئله مهم نام برد و 
توضیح داد: به جز معضلات اقتصادی، 
امنیت گروه های نمایشی نیز مهم 

است. آن هم در پشت صحنه های 
دخمه ای مانند ما. اگر هم 

پشت صحنه را کنترل 
روی  تکلیف  کنیم، 
می شود.  چه  صحنه 

نمی توانیم که روی صحنه ماسک بزنیم یا فاصله 
یا این ها  اجتماعی را رعایت کنیم. آ
ین بازگشایی را داشت  ارزش ا
فقط به این قیمت که اعلام شود 

اجرای تئاتر از سر گرفته شد؟!
وضعیت  ز  ا نتقاد  ا با  همت 
اقتصادی تئاتر یادآور شد: پیش 
از کرونا هم ۹۵ درصد گروه های 
نمایشی با ضرر رو به رو بودند 
و تئاتر خصوصی هم 
به این وضعیت دامن 
زد. حالا آن سالن ها 

که عموما غیر استاندارد هستند و از همان اول 
از گروه های نمایشی چک می گرفتند، آن ها 
هم متضرر شده اند. امیدوارم اینکه می گویند 
سالن ها چک های گروه هایی را که در حال اجرا 
بوده اند پس نمی دهند، واقعیت نداشته باشد که 

این هم خود مشکل دیگری است.
او همچنین با ابراز تأسف از وضعیت معیشتی 
قشر ضعیف جامعه در شرایط فعلی، خاطرنشان 
ین اقشار را ببینید. شرایط  کرد: وضعیت ا
ز این قشرها هم بدتر است.  تئاتری ها حتی ا
مسئولان فقط وعده داده اند، بدون پرداخت 

ریالی کمک. 

در حوزه علمیه به هنر بها داده می شود
 جواد خانی، طلبه هنرمند جوان مشهدی، از زی طلبگی در هنر می گوید

 غلامرضا زوزنی
     r.zouzani@shahraranews.ir

با اینکـه تـازه سـه سـال اسـت کـه پـا بـه عرصه 

ازه
ی ت

هوا

طراحـی گرافیک گذاشـته  اما توانسـته جای خود 
را در میـان طراحـان گرافیـک بـاز کند. همـه این 
پیشـرفت را نیـز مرهـون عشـق و علاقـه چندین 
سـاله ای اسـت که به هنر دارد. جواد خانـی، طلبه 
سـال دهـم حـوزه علمیه اسـت کـه سـال ۱۳۷۲ 
متولد شده و در سال ۱۳۸۹ وارد حوزه علمیه و در 
مدرسـه امـام حسـین (ع) مشـغول تحصیـل می شـود. 
می گویـد در رشـته ریاضی تحصیـل می کرده و بـا اینکه به 
گرافیک علاقـه فراوانـی داشـته امـا دغدغه هایـش او را به 
طرف کسـب علم در حـوزه علمیـه می کشـاند. الان هم در 
حال تحصیل در سـطح دو و سـه در مدرسـه آیت ا... خوئی 

است.
وارد حـوزه علمیـه کـه می شـود همـه تمرکـزش را روی 
درسـش می گـذارد. طراحـی گرافیـک را جسـته، گریخته 
از دوره دبیرسـتان انجـام مـی داده اسـت. تا دو سـه سـال 
پیش که پایـش بـه «نهضـت مردمی پوسـتر انقـلاب» باز 
می شـود، تنهـا بعـد از فراغـت از درس آخـر هفته هـا چند 
سـاعتی را برای خـودش تمرین می کـرده اما جـدی نبوده 
است. آشـنایی اش با سـید محمدرضا میری باعث می شود 
در دوره ها و کارگاه های آموزشـی متعـددی در تهران، قم و 
مشـهد حضور یابد. الان بعد از گذشـت سه سـال کارش به 
جایی رسـیده کـه طراحی هایش  بـر در و دیوار شـهرهای 

کشـور آویخته می شـود.
 تلاش برای انتقال مفاهیم دینی

بـه نظـر او میان فضـای دینـی و فضـای هنـری حلقه ای 
مفقـوده وجـود دارد. پـر کـردن ایـن حلقـه مفقـوده، 
دغدغه خانی شـده و تمـام تلاشـش را می کند تـا فردی 
آگاه از آموزه هـای دینـی و اسـلامی باشـد و از آن طرف 
در هنـر بـه تبحـر برسـد: بـا اسـاتید حـوزه و هنـر کـه 
مشـورت کـردم همه شـان متفق القـول بودنـد کـه تنهـا 
فـردی می توانـد ایـن حلقه را پـر کنـد که خـودش، هم 
درس دیـن خوانـده و درک کـرده باشـد و هم بـا فضای 
هنـری آشـنایی داشـته باشـد. ایـن شـد کـه در سـاعت 
فراغـت از درس و بحـث حـوزه بـه هنـر توجه بیشـتری 
کـردم. بایـد فـردی کـه ایـن دو جنبـه  را دارد، تـلاش 
کنـد مفاهیم دینـی کـه در انتقـال آن به دیگـران ضعف 
داریـم را بـا زبـان و ادبیـات هنـر انتقـال دهـد. کـه این 

مسـئله در کنـار اهمیتـش، کار سـختی نیـز هسـت.
پیـش از اینکـه ایـن طلبـه هنرمنـد تصمیـم بگیـرد بـه 
حوزه علمیـه برود، بـا افـراد مختلف مشـورت کـرده و بعد 

از مشـورت تصمیمـش ایـن شـده که پـا در 
راه کسـب معـارف دینـی بگـذارد. الان 

بعـد از گذشـت ده سـال از تصمیمش 
خرسـند اسـت: بـا ورود به حـوزه هم 
درکـی از مفاهیـم دینی پیـدا کرده ام 
و دغدغه هـا و علاقه هـای مذهبـی ام 

را پاسـخ می دهـم، هـم توانسـته ام بـه 
فعالیت هـای فرهنگـی کـه از نوجوانـی با 

من همـراه بـوده بپـردازم و هـم فهمی که 
بـرای کار نیـاز داشـته ام از هنر کسـب کنم.

 هنرمند دانشگاه نرفته
کارگاه  چندیـن  می گویـد  او 

طراحـی  بـرای  آموزشـی 
اسـتان های  در  گرافیـک 
پـای  و  رفتـه  مختلـف 
صحبت هـای اسـتادان ملـی 
اسـت.  نشسـته  فراوانـی 
تحصیـلات دانشـگاهی در 
زمینـه گرافیـک را دنبـال 

نکـرده و هـر کـدام از 
کارگاه های آموزشی که 
رفته بـه اندازه یـک ترم 
تحصیـل در دانشـگاه 

برایـش آمـوزه بـه دنبـال داشته اسـت: در دانشـگاه چیـز 
زیـادی به دانشـجو نمی آموزند. بسـیاری از مطالبـی که در 
کلاس دانشـگاه مطرح می شـود یـا کامل و جامع نیسـت و 
یا طرحشـان ضرورتی ندارد. به نظـرم با توجه به شـرایطی 
که داشـتم بهتریـن راه آموختن هنـر، مطالعـه و حضور در 
کارگاه های آموزشـی و شـاگردی اسـتادان بزرگ گرافیک 
اسـت. کارگاه هایـی کـه در آن حضـور یافتـه ام خروجـی 
محـور بوده اند و ایـن باعـث شـده دغدغه هـای فرهنگی ام 

تأمیـن شـود.
وقتـی از او می خواهیـم نمونه هایـی از طراحی هایـش 
کـه در مشـهد و شـهرهای دیگـر نمایـش داده شـده را نام 
ببرد، پاسـخش این ذهنیـت را برایمـان ایجـاد می کند که 
تنهـا فعالیتش بـرای مناسـبت های ملـی و مذهبی اسـت. 
خـودش چنیـن پاسـخ می دهـد: تنهـا کار فرهنگـی انجام 
نمی   دهم. کارهای تجـاری متعددی انجـام داده ام. فعالیتم 
محـدود بـه طراحـی پوسـتر بـرای مناسـبت ها نیسـت. 
پوسـتر های تبلیغاتـی و لوگوهـای تجـاری هـم طراحـی 

کـرده ام و تجربه هـای متفاوتـی در فضـای هنـر دارم.
  اول درس

به گفته خانی چند سـالی اسـت فضا در حـوزه علمیه برای 
طلبه هایـی که بـه هنـر گرایـش دارنـد بازتر شـده اسـت. 
پیش از ایـن با طلابی کـه علاقه هایی غیر از درس داشـتند 
چنـدان همراهی نمی شـد . هرگونـه کار حاشـیه ای در این 
فضای علمـی، طلبه را از فشـردگی درس و سـنگینی بحث 
فاصلـه می دهـد. او می گویـد اوایـل طلبگـی اش ایـن نـوع 
گرایش ها در حوزه اصـلا پذیرفته نبود: طلبـه ای خوب بود 
کـه جـدا بـه دنبـال درسـش می بـود. الان هـم همین طور 
اسـت و من با این موافقـم که طلبـه باید در درجه نخسـت 
بـه دنبال درسـش باشـد. امـا همـه بـرای مجتهد شـدن و 
فقیـه شـدن بـه حـوزه علمیـه وارد نمی شـوند. بعضی هـا 
برای انجام کارهـای جهادی و فرهنگی سـاخته شـده اند و 
این طلبه ها نیـز بخشـی از نیاز جامعـه را تامیـن می کنند. 
بعضی هـا بـرای فعالیت هـای کف میدان سـاخته شـده اند؛ 
برای اینکه برونـد و در کنار مردم باشـند پـرورش یافته اند. 
نبایـد ایـن دسـته از طلبه هـا را محـدود بـه درس خواندن 
کـرد. این رویکـردی اسـت کـه مدیریـت حـوزه علمیه در 
چند سـال اخیر پیـدا کـرده و فضـا را بـرای طلبه هایی که 
در کنـار درس خوانـدن دغدغه های فرهنگی وهنری شـان 
را دنبـال می کننـد بـاز کـرده اسـت. الان بـه فعالیت هـای 
هنری بیشـتر بها داده می شـود. حتـی دیده ام کـه از طرف 
مرکـز مدیریـت حـوزه علمیـه کلاس هـای آموزشـی برای 
طـلاب و خانواده هایشـان برگـزار می شـود. نظـام حـوزه 
این تغییـر را پذیرفتـه و اگر هنوز بـا طلبه ای بـرای فعالیت 

هنری برخـورد می شـود رفتارهای سـلیقه ای اسـت.
 هنرمندی بی محابا ممنوع

جذابیت هـا و لطافـت فعالیـت در فضـای هنـری 
وقتـی در کنـار سـختی و خشـکی تحصیـل قـرار 
می گیـرد ممکـن اسـت هـر طالـب علمـی را بـه 
اشـتباه بینـدازد و از راه علم انـدوزی بـه در کنـد. 
خانـی می گویـد اگـر طلبـه ای بخواهـد بی محابـا 
وارد فضـای هنـری شـود قطعـا مانـع تحصیلـش 
می شـود. آن فضـای علمـی کـه در حـوزه وجـود دارد 
بـا ایـن رفتارها افـت خواهد کـرد و ایـن آسـیب زننده 
اسـت. طلبـه بایـد بدانـد که قـرار نیسـت یک 
تکنسـین هنـری شـود. او بایـد مغـز 
متفکـر فضـای هنـری شـود. بایـد 
بـا تحصیـل علـم در حـوزه بتوانـد 
حلقـه مفقـوده پیونـد میـان دین 
و هنـر را تکمیـل کنـد. درسـت 
اسـت کـه جذابیت هـای هنـری 
بسـیار زیاد اسـت امـا وظیفـه یک 
طلبـه هنرمنـد چیز دیگری اسـت. 
دیـده ام طلبـه ای کـه مخصوصـا 
جـذب  پایین تـر  پایه هـای  در 
فضاهـای هنـری می شـود از درس 
بـاز می مانـد و رفتـه رفتـه تحصیل 

در حـوزه را کنـار می گـذارد.

درنهایت خیانت داخلی سبب لو رفتن و دستگیری 
دولترن می شود. شرح ترور هیتلر در عملیات « والکیری» 
و واکنش گشتاپو برای برخورد با سوءقصدکنندگان به 
رهبر آلمان نازی از دیگر بخش های این کتاب است. این 
عملیات را افسران و ژنرال های عالی رتبه  ارتش آلمان 

برنامه ریزی  کرده بودند. 
طراح این سوءقصد آدمیرال ویلهلم کاناریس و 
گونترفون کلوگه بودند و مجری عملیات بمب گذاری 
کلاوس فن اشتوفنبرگ بود. طبق برنامه ریزی قبلی 
کلاوس فون اشتوفنبرگ این فرصت را پیدا می کند 
تا برای ارائه گزارش در مورد ارتش ذخیره آلمان که 
برای عملیات والکیری تعیین شده بود وارد جلسه سران 
ارتش آلمان در آشیانه گرگ ها با حضور آدولف هیتلر 
شود. برنامه ریزان عملیات از این فرصت برای انتقال 
بمب در کیف به محل جلسه استفاده می کنند. وقتی 
اشتوفنبرگ وارد جلسه می شود مشغول آماده کردن 
گزارش های خود شده و کیف حاوی بمب را در نزدیکی 
میزی که فرماندهان همراه هیتلر نقشه های جنگی را 

برنامه ریزی می کردند قرار می دهد. بعد از قرار دادن 
بمب فون اشتوفنبرگ جلسه را به بهانه تماس تلفنی 
ترک می کند و بعد از آن به سرعت به سمت برلین 
حرکت می کند. در این  بین یکی از افسران پایش به 
کیف برخورد می کند و آن راکمی دورتر و پشت قسمت 
چوبی میز قرار می دهد. در این سوءقصد هیتلر جان 
سالم به در می برد. در جریان عملیات برخورد با طرح 
ترور ۴۹۸۰ نفر اعدام می شوند. همچنین ۵۰ کودک 
که ارتباط خونی با مجریان طرح ترور داشتند نیز به 
خانه کودک منتقل می شوند. بررسی سرنوشت اعضای 
گشتاپو و همدستان آن ها نیز در این کتاب مورد توجه 
قرارگرفته است. هرچند برخی از نازی ها مانند آیشمن 
بعدا دستگیر و اعدام می شوند اما دانشمندان آلمانی 
همکار با این سازمان باوجود دست داشتن در کشتارها 
تحت حمایت قرار می گیرند و از دانش آن ها استفاده نیز 
می شود. به عنوان  مثال «ورنر فون براون» به سمت مدیر 
فنی پروژه موشک های هدایت شونده ارتش آمریکا در 

آلاباما منصوب می شود.


